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  )»4«رد گزينه (» قبرها«صورت جمع  صورت مفرد ترجمه شود و نه به اسم مفرد است و بايد به» مرقدنا«در  »مرقد») / «2«و » 1«

  ) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)1400(سراسري خارج از كشور انساني ـ 

/  )هـا  صورت ماضي ترجمه شده است (رد سـاير گزينـه   به اشتباه و به» 4«و » 3«، »2«هاي  عل مضارع است؛ اما در گزينهف» تقصد«ـ » 1«گزينه  - 2

 »).4«و » 3«هاي  (رد گزينهاست  »اگر«ادات شرط به معناي  »إن«

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس دوم، پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) (متوسط)98(سراسري انساني ـ 

، »3«در ترجمـه گزينـه    ») /4«و » 2«هـاي   (رد گزينه» دوست داري«است و نه به معناي  »بخواهي«معناي فعل مضارع به  »تُريد«ـ » 1«نه گزي - 3
  »).3«رد گزينه ( ، وجود نداردآمده است و معادل عربي آن در متنصورت اضافي و زائد  به» در دستان تو«عبارت 

  ) (متوسط)ترجمه(پايه دهم ـ درس پنجم ـ ) 1400(سراسري داخل كشور انساني ـ 

حرف  »من« ») /4«و » 1«هاي  ترجمه شود (رد گزينه» راه«صورت مفرد  است و نبايد به» ها راه«اسم جمع مكسر به معناي  »الطّرق«ـ » 2«گزينه  - 4
اشـتباه و  » 3«و» 1«هـاي   در گزينـه » كسـي كـه  «و  »كه آن«، لذا كلمات اشتباه بگيريم» من: كسي كه«است و نبايد آن را با  »از«جر به معناي 

  ـ ترجمه) (متوسط) 1) (پايه يازدهم ـ درس 1400(سراسري زبان ـ  .»)3«و » 1«هاي  صورت زائد و اضافي آمده است (رد گزينه به

 »دهـيم  هشدار مي«صيغه اشتباه  صورت معلوم و در (مفرد مذكّر غايب) است و نبايد بهللغائب  هفعل مضارع مجهول از صيغ »يحذَّر«ـ » 1«گزينه  - 5

(رد ترجمـه كـرد    »بايد او را آگاه كرد«صورت  توان آن را به است و نمي» پس بايد آگاه باشد«به معناي  »بِهنتفلَي») / «2«رد گزينه ( ترجمه شود
  »).4« هرد گزين» (كند نمي درو«صورت مضارع اخباري  صورت مستقبل ترجمه شود و نه به بايد به» لنَ يحصد») / «3«و » 2«هاي  گزينه

  ) (متوسط)ترجمهسوم ـ درس پايه دوازدهم ـ سوم، چهارم و ششم، درس ) (تركيبي پايه دهم ـ درس پنجم و هفتم، پايه يازدهم ـ 99(سراسري خارج از كشور انساني ـ 

(رد آمده اسـت   »داشتم، نداشت«صورت  ترتيب به هها ب ما معادل فارسي آن در ساير گزينه، ااست» نداشتم«به معناي  »ما كان لي«ـ   »3«گزينه  - 6
رد (، وجـود نـدارد   بي آن در مـتن صورت زائد و اضافي آمده است و معادل عر به اشتباه و به» فقط«، كلمه »1«در ترجمه گزينه  / )ها ساير گزينه

  ) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه) (متوسط)98(سراسري انساني ـ  )».1«گزينه 

معـادل  صورت زائد و اضافي در ترجمه آمـده اسـت و    به اشتباه و به» كه زماني«و  »بتواند«كلمات » 3«و » 1«هاي  ـ در ترجمه گزينه  »4«گزينه  - 7
 »پرتـاب شـدن  «صورت اسم مصدر  به» 2«اما در گزينه  ،فعل مضارع است »أن يقذف») / «3«و » 1«هاي  عربي آن در متن وجود ندارد (رد گزينه

  ) (تركيبي پايه يازدهم ـ درس سوم، پايه دوازدهم ـ درس اول و سوم ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري انساني ـ  .»)2«رد گزينه ( ترجمه شده است

صورت معرفه  اسم نكره است و نبايد به» طرَيقاً») / «1« ينهرد گز» (شد« و نه به معناي است »يدگردان« يبه معنا يفعل ماض »يرَص«ـ » 4«گزينه  - 8
نقش صـفت دوم را   »جميلة« ») /2« ينهرد گز(در ترجمه نيامده است  »إلي«، معادل فارسي حرف جر »2«همچنين در گزينه رجمه شود، ت» راه«

 »به زيبايي«صورت حال  و به» ها ستاره«بيايد و نبايد با فاصله چند كلمه نسبت به  »أنجم«دارد و در ترجمه نيز بايد بلافاصله بعد از  »أنجم«براي 

  )) (دشوار)ترجمه چهار عبارتي( ترجمه(تركيبي پايه دهم ـ درس اول، پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ  )99(سراسري انساني ـ »). 3«رد گزينه (يد بيا

. نقش مفعول را گرفته است» دختر«، ؛ اما در ترجمه»بنِت«دارد و نه  »نصحت«نقش مفعول را براي  »ها«، ضمير متصل ـ در اين گزينه» 2«گزينه  - 9

 ـ    »تجهر: آشكار كند«در جمله اول آمده و بايد در ترجمه نيز همراه فعل جمله اول  »عند الضيّوف«همچنين  دوم  هبيايد و نـه همـراه فعـلِ جمل
»وسطمت)) (ترجمه چهار عبارتي( ترجمه) (تركيبي پايه يازدهم ـ درس چهارم و هفتم، پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ 98(سراسري انساني ـ ». نصَحت(  

 و» 2« يها ينهرد گز» (خَر: كسي ديگرآأحد «يا  »الآخرينَ: ديگران«صورت  نه به آيد و مي» غيره«صورت  به »غير خود« معادل عربيـ » 1«گزينه  -10
  »).4«و » 3« يها ينهرد گز» (ةالأم«آيد و نه  مي» أمته«صورت  به »امت خويش« معادل عربي ») /4«

 ) (متوسط)تعريبهشتم ـ  اول و درسـ  دهم) (پايه 1400ـ  (سراسري خارج از كشور انساني

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



  ترجمه متن

هاي مغز و افـزايش فعاليـت    هاي ورزشي به شكل منظّم به ميزان بسياري بر بالا بردن توانايي ها تأكيد كردند كه انجام تمرين بسياري از پژوهش
كنـد. امـري كـه سـبب      ها با يكديگر، كمك مـي  هاي عصبي و ارتباط آن د سلولگذارد، همچنان كه آن به سرعت بخشيدن به رش آن، تأثير مي

هاي فكري انسان و جلوگيري از نابودي و ضعيف شدن آن، بسيار مهم است.  تر به آن توجه كند؛ زيرا كه در گسترش توانايي شود انسان بيش مي
هايش  درصد از مواد وارد شده به بدن را براي تغذيه سلول 20دارد. پس آن،  و در اين زمينه، مغز به مواد غذايي براي حفظ فعاليت و رشد آن نياز

 3هـاي سرشـار از امگـا     ها و سبزيجات و خوردني كند، ميوه ترين موادي كه به بهبود كار مغز كمك مي كند. و از مهم صورت روزانه مصرف مي به

  هاي شيطاني است. به اين امر مهم، همان وجود فكر سالم و ذهنِ دور از وسوسه كنيم كه كليد ورود به اين ميدان و توجه است. ولي فراموش نمي

  : مخ (مغز)الدماغ *

  .ينيممسلح ببيرآن را با چشم غ يمتوان يكه ما نم يطور است به يدر هر موجود يماده اساس: جمع سلول، )ها (سلول ياالخلا **

اي ورزشي براي زياد شدن توانايي مغز اشاره شده است؛ اما چيزي درباره سعي و تلاش ه ـ در خط نخست متن، به تأثير انجام تمرين» 4«گزينه  - 11
  ها: در پي آن، گفته نشده است؛ ترجمه گزينه

  هاي مغز، چه چيزي مؤثّر است؟ (گزينه اشتباه را انتخاب كنيد.) در زياد شدن توانايي

  هاي منظّم در طول زندگي. انجام ورزش»: 1«گزينه 

  .3هاي سرشار از امگا  ردن غذاهاي مفيد و خوردنيخو»: 2«گزينه 

  چه در آن خير است، بهره ببرد. دست آوردن فكري سالم كه به تمام آن تلاش براي به»: 3«گزينه 

  )دشوار) (درك ممتن) (99(سراسري انساني ـ هاي ورزشي (خلاف متن).  سعي و تلاش در پي افزايش نيروي جسمي با انجام تمرين»: 4«گزينه 

شود؛ اما  هاي عصبي مي صورت منظّم باعث تسريع رشد سلول هاي ورزشي به ـ در خط نخست متن، اشاره شده است كه انجام تمرين» 2«گزينه  -12
شود كه انسان به كارهاي ورزشـي   هاي عصبي باعث مي سرعت دادن به ارتباط سلول«عكس اين مطلب بيان شده و گفته شده كه » 2«در گزينه 

 ها: اين مطلب غلطي است و در متن به آن اشاره نشده است؛ ترجمه گزينه». منظّم بپردازد

  )(گزينه اشتباه را انتخاب كنيد. ....................هاي عصبي  سرعت بخشيدن ارتباط سلول

  ها به بهترين شكل، كارشان را انجام دهند. شود كه سلول سبب مي»: 1«گزينه 

  اش را انجام دهد (خلاف متن). صورت منظمّ، كارهاي ورزشي شود كه انسان به سبب مي»: 2«گزينه 

  شود. مانع از فراموشي موضوعات و ناتواني در تحليل يا حلّ آن مي»: 3«گزينه 

   .گردد شود، مي وجود آمدن برخي مشكلاتي كه انسان در اواخر عمرش به آن دچار مي مانع از به»: 4«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب) (99(سراسري انساني ـ 

هـا را مصـرف    درصد يا همان يك پنجم از خـوردني  20ساعت،  24صورت روزانه يعني در هر  مغز به«ـ با توجه به متن كه گفته است » 1«گزينه  -13
  ها: صحيح است؛ ترجمه گزينه» 1«، گزينه »كند مي

  )....................كه مصرف كند  دهد مگر اين گونه كه شايسته است انجام گزينه صحيح را مشخّص كنيد (مغز نخواهد توانست كارش را آن

  خورد (مطابق متن). ها را مي ساعت آن 24هايي كه انسان در هر  يك پنجم از خوردني»: 1«گزينه 

  اي در غير از اين دو نيست. است و هيچ فايده 3چه در آن امگا  ها و آن درصد از ميوه 20»: 2«گزينه 

  كند. غذايي كه انسان از آن استفاده مي درصد از هر ماده 20»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب) (99(سراسري انساني ـ  صورت ماهانه. يك پنجم از مواد وارد شده به بدن به»: 4«گزينه 

  ها: گونه تأثيري در بازگرداندن فراموشي ندارد و اين مطلب با متن در تناقض است؛ ترجمه گزينه ـ فعاليت هيچ» 3« گزينه -14

  رمناسب را براي عنوان (تيتر) متن، مشخّص كنيد.گزينه غي

  عقل سالم در بدن سالم است.»: 1«گزينه 

  كليدهاي زندگي متعادل»: 2«گزينه 

  فراموشي» برگرداندن«تأثير فعاليت در بازگشت »: 3«گزينه 

  )آسان) (درك مطلب) (99(سراسري انساني ـ تأثير ورزش در تقويت مغز »: 4«گزينه 

فعل مضارع معلوم است و هرگز مجهول نيست  »تؤثّر») / «1«رد گزينه » (تفعل«است نه از باب  »تَفعيل«فعل مضارع از باب  »ؤثّرت«ـ » 2«گزينه  - 15

  .»)4«رد گزينه » (مفرد مذكّر مخاطب« هاست و نه از صيغ »مفرد مؤنثّ غائب«فعل مضارع از صيغه  »تؤثّر») / «3«رد گزينه (

  )متوسطه و تركيب) () (تجزي99(سراسري انساني ـ 



سـه حـرف   ») / 2«و» 1«هاي  (رد گزينه ) است و هرگز لازم و مجهول نيستفعل مضارع معلوم و متعدي (داراي مفعول »يستهلك«ـ » 3«گزينه  -16

  )متوسط) (تجزيه و تركيب) (99(سراسري انساني ـ  .»)4«رد گزينه (است » ه ل ك«، »يستهلك«اصلي 

(رد  است و هرگز اسـم مفعـول يـا اسـم فاعـل نيسـت       »ةمفاعل«اسم مصدر ثلاثي مزيد از باب  »ةممارس«، مه متنـ با توجه به ترج» 1«گزينه  -17

  )آسان) (تجزيه و تركيب) (99(سراسري انساني ـ »). 4«رد گزينه ( .اسم معرب است »ةممارس« ») /3«و » 2«هاي  گزينه

فرامـوش  ؛ بيايند »البلْدان«و  »كند تصُدر: صادر مي«صورت  بهغلط هستند و بايد  »لَدانالب«و  »شود تصُدر: صادر مي«در اين گزينه ـ » 4«گزينه  - 18

  .، كسره است و نه فتحه»تَفعيل«نكنيم كه حركت دومين حرف از حروف اصلي فعل مضارع معلوم در باب 

  )متوسط) (ضبط حركاتم ـ درس سوـ  يازدهمپايه ( )99(سراسري انساني ـ 

: رجِـال «اسـت و نـه    »أرجل«، »أقدام: پاها«مترادف  ») /1«رد گزينه » (: گناهانذنُوب«است و نه  »أذناب«، »ذنَبَ: دم«مكسر ـ جمع » 4«گزينه  -19

  »).3«رد گزينه » (: بوةرائح«است و نه  »ريح«، »الرّياح«مفرد  ») /2«رد گزينه » (مردان

  (كلمات مترادف و متضاد، جمع مكسر و مفرد)) (متوسط) واژگانسوم و پنجم، پايه يازدهم ـ درس سوم و پنجم ـ  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس1400(سراسري داخل كشور انساني ـ 

 يبترت به ها ينهگزساير  در. »مفرده: صوت«باشد  ياسم جمع مكسر م »الأصوات« ينه، اسم جمع مؤنثّ سالم وجود ندارد وگز يندر اـ » 2« گزينه - 20

 .اسم جمع مؤنثّ سالم هستند »كرامات« و »الجوالات«، »اللطّمات«

  ) (پايه دهم ـ درس اول ـ قواعد (اسامي از نظر جنس و عدد)) (متوسط)98(سراسري تجربي ـ 

» 1«هاي  . در گزينهآمده است »ي«، نون وقايه است كه ميان فعل و ضمير متصل »: مرا نجات دادأنقذني«دوم در  »ن«، در اين گزينهـ » 4«گزينه  -21

دوم  »ن«حرف مضارعه و  »نتمنّي«اول در  »ن«، »3«. در گزينه ف اصلي فعل است و نون وقايه نيست، جزء حرو»تبني«و  »بيني«در  »ن« ،»2«و 

  )متوسطهشتم ـ قواعد (نون وقايه)) (درس ـ  دهم) (پايه 99(سراسري زبان ـ  .ي فعل است و هرگز نون وقايه نيستدر آن جزء حروف اصل

 يِ، منهـا يـال نَود ر. رياضي به درستي انجام شده است (بيست ريال ضرب در پنج، مساوي با صد ريال است) ، عملياتاين گزينه ـ در» 1«گزينه  - 22

رد ( يـال است و نـه هفـت ر   يالر يستبا ب ي، مساونُه ه، به اضافيالر يازده») / 2« ينهرد گز( يالاست و نه شصت ر يالبا هفتاد ر ي، مساويستب

  »).4« ينهرد گز( يالاست و نه چهل ر يالبا چهار ر ي، مساويستبر ب يم، تقسيالر تادهش ») /3«ينه گز

  )متوسط(عمليات رياضي)) (قواعد دوم ـ  درس) (پايه دهم ـ 98(سراسري انساني ـ 

 يكون لا(«وجود دارد  ، صفت از نوع جمله (جمله وصفيه)»2«. در گزينه ر كدام گزينه نوع صفت متفاوت استتست از ما خواسته دـ » 2«گزينه  - 23

 ـ«ترتيـب   هـا بـه   كه در ساير گزينه ؛ درحالي) است»ةجزير«اي درباره اسم نكره  جمله» يبلعهاالبحرُ قادراً أن  د « ،»ةالتاّريخي  ـ«، »واحـ و » ةالقليل

»متوسط»)) (اي درباره اسم نكره هجمل«پنجم ـ قواعد (جمله وصفيه درس ـ  يازدهم) (پايه 1400(سراسري هنر ـ  .صفت از نوع اسم هستند» ةذَهبي(  

از » أن يحصد«و  »يزرع«نايب فاعل براي دو فعل » 1«. در گزينه است» تُشاهد«نايب فاعل براي فعل  »مئات: صدها«، در اين گزينهـ » 3«گزينه  - 24

نايب فاعل است؛ منتها جزء اعـداد  » ديعدد: تعدا«، »4«. در گزينه اصلاً فعل مجهول وجود ندارد» 2«. در گزينه نوع ضمير موجود در فعل است

 )متوسطـ درس دوم و ششم ـ قواعد (نون وقايه)) ( دهم) (پايه 1400(سراسري خارج از كشور انساني ـ  .شود محسوب نمي

ي از ندايي بودن ، نشاناز صيغه غائب» يساعدون«و همچنين فعل  »هم«، با توجه به معناي جمله و ضمير منفصل غائب ـ در اين گزينه» 3«گزينه  - 25

در » ك«، ضـمير متصـل   »1«در گزينـه  . كسي، در جمله وجود ندارد؛ پس در اين گزينه، منـادي وجـود نـدارد   جمله و مورد خطاب قرار گرفتن 

د «و » حـافظ «، دو فعل امـر  »4«از صيغه مخاطب و در گزينه » أن تستر«و فعل » أسألك«در » ك«، ضمير متصل »2«، در گزينه »مثلك« از  »أكِّـ

دهنده ندايي بودن جمله و مورد خطاب قرار گرفتن فردي يا افرادي هسـتند،   ، نشان»أصدقائك«در » ك«صيغه مخاطب و همچنين ضمير متصل 

  )متوسط(منادي)) ( قواعدپنجم ـ  درسـ  دهم) (پايه دواز98(سراسري انساني ـ ها منادي وجود دارد.  لذا در ساير گزينه

 

 

 

 

 

 

 

 


